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لطفاً در مورد امّی بودن پیامبر )ص( توضیح دهید.

»أمّی« منسوب به »أمّ« به معنای اصل و مادر است و در تعریف آن نوشته اند: کسی که بر اصل 
خلقت خود باشد و کتابت و حساب نیاموخته باشد و کسی که پدرش در ایام طفلی او بمیرد و از 
تربیت پدر محروم باشد و در کنف مادر یا دایه پرورش یابد و از این جهت، او را علم نوشتن و خواندن 
حاصل نشود و مجازاً به معنی هر کسی که نوشتن و خواندن نداند اگرچه پیش پدر جوان شده باشد؛ 
کسی که خواندن و نوشتن نداند؛ بی سواد؛ عامّی و این معنای درستی است؛ چنانکه خداوند فرموده 
ون1َ؛ »و از آنان امّی هایی هستند  مَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّ یَظُنُّ

َ
ونَ لَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّ أ یُّ مِّ

ُ
است: وَمِنْهُمْ أ

که از کتاب جز آرزوهایی نمی دانند و جز گمانی نمی برند«؛ همچنانکه از رسول خدا صلّی الله علیه 
ةً تِسْعَةً  هْرُ هَکَذَا وَهَکَذَا -یَعْنِي مَرَّ ةٌ لَ نَکْتُبُ وَلَ نَحْسُبُ، الشَّ یَّ مِّ

ُ
ةٌ أ مَّ

ُ
ا أ و آله و سلّم روایت شده است: »إِنَّ

ةً ثَلَثِینَ«2؛ »ما امّتی أمّی هستیم، نمی نویسیم و محاسبه نمی کنیم، ماه هم این گونه  وَعِشْرِینَ وَمَرَّ
است و هم آن گونه -یعنی گاهی بیست و نه روز است و گاهی سی روز« و از امام جعفر صادق علیه 
هُ کَانَ  نَّ

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَی نَبِیِّ ا مَنَّ اللَّ السلم روایت شده است: »کَانَ مِمَّ

 الْکِتَابَ«3؛ »از چیزهایی که خداوند عزّ وجلّ با آن بر پیامبرش صلّی الله علیه 
ُ
ا لَ یَکْتُبُ وَیَقْرَأ یًّ مِّ

ُ
أ

و آله و سلّم منّت نهاد این بود که امّی بود و نمی نوشت و نمی خواند«. هر چند معنای دیگری هم 
برای »أمّی« ذکر شده که به معنای پیشین باز می گردد و آن کسی است که از اهل کتاب نباشد؛ 
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سْلَمْتُمْ 1ۚ؛ »و به کسانی که کتاب 
َ
أ
َ
ینَ أ یِّ مِّ

ُ
وتُوا الْکِتَابَ وَالْ

ُ
ذِینَ أ چنانکه خداوند فرموده است: وَقُلْ لِلَّ

عَلَیْنَا فِي  لَیْسَ  قَالُوا  هُمْ  نَّ
َ
بِأ ذَلِكَ  و فرموده است:  آوردید؟«  آیا اسلم  امّی ها بگو که  و  داده شدند 

ینَ سَبِیل2ٌ؛ »آن از این روست که )یهودی ها( گفتند ما نسبت به امّی ها )یعنی غیر یهودی ها(  یِّ مِّ
ُ
الْ

مسؤولیتی نداریم«؛ همچنانکه از امام جعفر صادق علیه السلم روایت شده است: »کَانُوا یَکْتُبُونَ 
ینَ«3؛ »می توانستند  یِّ مِّ

ُ
هِ وَلَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ رَسُولً فَنَسَبَهُمْ إِلَی الْ وَلَکِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ

بنویسند، ولی کتابی از جانب خداوند نداشتند و پیامبری به سویشان نفرستاده بود و از این رو، آنان 
را امّی دانست«. برخی نیز »أمّی« را منسوب به »أمّ القری« یعنی مکّه دانسته اند، ولی این معنای 
درستی به نظر نمی رسد؛ زیرا خداوند در سوره ی جمعه که در مدینه نازل شده، فرموده است: هُوَ 
مُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ  یهِمْ وَیُعَلِّ ینَ رَسُولً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّ یِّ مِّ

ُ
ذِي بَعَثَ فِي الْ الَّ

قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِین۴ٍ؛ »او کسی است که در میان امّی ها پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیاتش 
را بر آنان بخواند و آنان را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه پیش تر در گمراهی آشکاری 
بودند« و با این وصف، »أمّی« بر اهل مدینه نیز اطلق شده و تبعاً قابل اطلق بر همه ی عرب بوده 
است. از اینجا دانسته می شود که روایات رسیده حاکی از آنکه »أمّی« به معنای مکّی است، معتبر 
نیستند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه مدّعی هستند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بی سواد 
نبوده، بلکه توانایی خواندن و نوشتن داشته است؛ چراکه به زعم آن ها بی سواد بودن، نقص است و 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقصی نداشته است و از این رو، برخی شان حتّی ادّعا می کنند 
که او نه به یک زبان، بلکه به هفتاد و دو زبان می خوانده و می نوشته است5، در حالی که این بر خلف 
شواهد تاریخی است؛ همچنانکه بر خلف کتاب خداوند است؛ چراکه کتاب خداوند صریحاً فرموده 
هُ بِیَمِینِكَ ۖ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُون۶َ؛ »و تو هیچ گاه  است: وَمَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَلَ تَخُطُّ
پیش از این کتابی نمی خواندی یا با دست خود نمی نوشتی، در آن صورت اهل باطل شک می کردند« 
و روشن است که این نقصی برای آن حضرت نبوده است؛ چراکه خواندن و نوشتن هدف نیست و به 
ذات خود کمال محسوب نمی شود، بلکه وسیله ای برای نیل به علم و حکمت است و از این رو، کمال 
محسوب می شود و با این وصف، کسی که بدون خواندن و نوشتن، به حدّاکثر علم و حکمت نائل 
شده، انسانی کامل است، بل کامل تر از کسانی است که توانایی خواندن و نوشتن دارند؛ چراکه آنان با 
وجود خواندن و نوشتن، به چنین علم و حکمتی نائل نشده اند، بلکه در برابر او زانوی شاگردی زده اند 
و همه ی عمر خود را صرف فهم آموزه های او کرده اند و این گواهی آشکار بر اتّصال او به وحی است؛ 

1 . آل عمران/ 2۰
2 . آل عمران/ ۷5

3 . تفسیر عليّ بن إبراهیم القميّ، ج2، ص3۶۶
۴ . الجمعة/ 2
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چراکه نیل به چنین علم و حکمتی، برای آنان که توان خواندن و نوشتن دارند هم ممکن نیست، چه 
رسد به کسی که توان خواندن و نوشتن هم نداشته است! به راستی کدام معجزه بزرگ تر از این که 
چوپانی عامّی و بی سواد به کوهی بال رود و در حالی از آن پایین آید که علمه ی دهر شده، بل 
کتابی با خود آورده است که هزاران علمه ی دهر از زبان شناس و فیلسوف و فقیه و مفسّر، عمر 
خود را صرف یادگیری آن می کنند؟! این به راستی معجزه ی بزرگی است، ولی کسانی که کافرند 

تعقّل نمی ورزند.

زندگی  به  توجّه  با  که  می کنند  استدلل  و  می شوند  پیامبر  بودن  امّی  منکر  کافران،  از  گروهی 
چندین ساله ی او نزد خدیجه که زنی ادیب و باسواد بود و همچنین سفرهای مختلف او و امکان 
معاشرتش با بزرگان، بسیار بعید به نظر می رسد که خود را از کسب سواد محروم کرده باشد. شواهد 
با ادعای بی سواد بودن او در تضاد است؛ مانند طلب قلم و کاغذ در  دیگری هم وجود دارد که 

روزهای آخر حیاتش، یا پاک کردن برخی واژه ها در صلح نامه ی حدیبیّه.

باز هم  ولی  داده شده،  پاسخ  بارها  که  و جاهلنه ای است  کافران، شبهات سست  این دعاوی 
-لجوجانه- تکرار شده است؛ چراکه کافران بنای خود را بر انکار اسلم به هر نحو ممکن گذاشته اند 
و از این رو، هر واقعیّتی در آن که می تواند بر حقّانیّت آن دللتی داشته باشد را زیر سؤال می برند، 
اگرچه از دلیل و شواهد کافی برخوردار باشد. این چیزی است که پاسخ گفتن به آنان را به کاری 
چنانکه  می گرداند؛  آخرت  و  دنیا  در  خداوند  عذاب  مستحقّ  را  آنان  و  می کند  تبدیل  بیهوده 
إِنْ   ۙ تَاهُمْ 

َ
أ سُلْطَانٍ  بِغَیْرِ  هِ  اللَّ آیَاتِ  فِي  یُجَادِلُونَ  ذِینَ  الَّ إِنَّ  است:  فرموده  آنان  درباره ی  خداوند 

کسانی  »هرآینه  الْبَصِیر1ُ؛  مِیعُ  السَّ هُوَ  هُ  إِنَّ  ۖ هِ  بِاللَّ فَاسْتَعِذْ   ۚ بِبَالِغِیهِ  هُمْ  مَا  کِبْرٌ  إِلَّ  صُدُورِهِمْ  فِي 
را آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هاشان  آنان  آیات خداوند بدون حجّتی که  که درباره ی 
و فرموده  بیناست«  او شنوای  ببر که  پناه  به خداوند  جز کبری که بدان نمی رسند نیست، پس 
 ۚ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ وَعِنْدَ  هِ  اللَّ عِنْدَ  مَقْتًا  کَبُرَ   ۖ تَاهُمْ 

َ
أ سُلْطَانٍ  بِغَیْرِ  هِ  اللَّ آیَاتِ  فِي  یُجَادِلُونَ  ذِینَ  الَّ است: 

1 . غافر/ 5۶

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۹/۹/۱

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۹/۸/۲۳نويسنده: علیپرسش فرعی ۱ 
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ار1ٍ؛ »کسانی که درباره ی آیات خداوند بدون دلیلی که  رٍ جَبَّ هُ عَلَی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ یَطْبَعُ اللَّ کَذَلِكَ 
برایشان آمده باشد مجادله می کنند، سخت نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آوردند منفور هستند، 
این گونه خداوند بر هر دل متکبّر جبّاری مهر می زند« و فرموده است: یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا 
مَا یُسَاقُونَ إِلَی الْمَوْتِ وَهُمْ یَنْظُرُون2َ؛ »با تو درباره ی حق پس از اینکه آشکار شد مجادله  نَّ

َ
نَ کَأ تَبَیَّ

می کنند، چنانکه گویی به سوی مرگ کشانده می شوند در حالی که می نگرند« و فرموده است: 
ولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُون3َ؛ »و کسانی که درباره ی آیات ما 

ُ
ذِینَ یَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أ وَالَّ

می کوشند تا عاجز سازند )یعنی اشکال بگیرند(، آنان در عذاب حاضر خواهند شد«.

با این حال، ما پاسخی دیگر به شبهات سست و جاهلنه ی آنان می دهیم:

اولً در هیچ سند و منبع تاریخی نیامده که خدیجه علیها السلم »زنی ادیب و باسواد« بوده و با 
این وصف، معلوم نیست که چنین ادّعایی از کجا آمده است! ادیب بودن و باسواد بودن در عصر 
»جاهلیّت«، حتّی میان مردان نیز نادر بود، چه رسد به زنان که تحت سلطه ی مطلق و ظالمانه ی 

مردان قرار داشتند و از بدیهی ترین حقوق خود محروم بودند!

ثانیاً باسواد بودن خدیجه علیها السلم، حتّی اگر ثابت باشد، ارتباطی با پیامبر صلّی الله علیه و 
آله و سلّم ندارد؛ زیرا چه بسیار بی سوادانی که برای اشخاصی باسواد کار می کنند و چه بسیار زنان 

باسوادی که شوهرانشان سواد ندارند!

به  زیرا  نیست؛  کسی  بودن  باسواد  بر  دلیل  فروش،  و  خرید  و  سفر  انجام  که  است  واضح  ثالثاً 
وضوح می بینیم که اشخاص بی سواد هم به سفر می روند و خرید و فروش می کنند! شاید در کاروان 
تجاری خدیجه علیها السلم، علوه بر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ده ها یا صدها مرد دیگر 
کار می کردند و با این حساب، مسلّم است که همه ی آنان باسواد نبوده اند؛ چراکه اشخاص باسواد 
در مکّه، انگشت شمار و شناخته شده بوده اند؛ چنانکه بلذری )د.2۷۹ق( تعداد باسوادان قریش 

در زمان نزول وحی را 1۷ تن دانسته و نام آنان را ذکر کرده است۴.

رابعاً »امکان معاشرت با بزرگان« دلیل بر باسواد بودن کسی نیست؛ زیرا همه ی بی سوادان در 
این  با  آنان معاشرت می کنند، ولی  با  پیوسته  بلکه  را دارند،  باسوادان  با  امکان معاشرت  جامعه، 
کار باسواد نمی شوند! چه بسیار پدر بی سوادی که فرزندان او در خانه باسواد هستند و چه بسیار 
شخص باسوادی که همسایه ی او سواد ندارد و چه بسیار بی سوادانی که برای کارهای خود به دیدار 

بزرگان می آیند و بی سواد بر می گردند!

1 . غافر/ 35
2 . النفال/ ۶

3 . سبأ/ 3۸
۴ . بنگرید به: فتوح البلدان للبلذري، ج1، ص۴53.
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خامساً کسی که صلح نامه ی حدیبیّه را نوشت، علیّ بن أبی طالب بود، نه پیامبر صلّی الله علیه 
بِي 

َ
أ بْنُ  عَلِيُّ  الْحُدَیْبِیَةِ  یَوْمَ  الْکِتَابِ  »کَاتِبُ  روایت شده است:  ابن عبّاس  از  و سلّم؛ چنانکه  آله  و 

طَالِبٍ«1؛ »نویسنده ی صلح نامه در روز حدیبیّه علیّ بن ابی طالب بود« و از مَعمَر روایت شده است 
لْتَ 

َ
، وَلَوْ سَأ : مَنْ کَانَ کَاتِبَ الْکِتَابِ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ هْرِيَّ لْتُ الزُّ

َ
که گفت: »سَأ

ةَ«2؛ »از زهری پرسیدم: نویسنده ی صلح نامه در روز حدیبیّه چه  مَیَّ
ُ
هَؤُلَءِ قَالُوا: عُثْمَانُ، یَعْنِي بَنِي أ

کسی بود؟ پس خندید و گفت: علی بود، ولی اگر از این ها -یعنی بنی امیّه- بپرسی خواهند گفت 
که عثمان بود!«. پاک کردن کلمه ی »رسول الله« در صلح نامه نیز با کمک علی انجام شد؛ چنانکه 
هِ  رْطَ بَیْنَنَا: >بِسْمِ اللَّ : اکْتُبِ الشَّ مَ لِعَلِيٍّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ روایت شده است: »قَالَ رَسُولُ اللَّ
كَ رَسُولُ  نَّ

َ
أ نَعْلَمُ  لَوْ  لَهُ الْمُشْرِکُونَ:  فَقَالَ  هِ<،  دٌ رَسُولُ اللَّ عَلَیْهِ مُحَمَّ حِیمِ، هَذَا مَا قَاضَی  حْمَنِ الرَّ الرَّ

 : لِعَلِيٍّ مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  هِ صَلَّ اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  هِ،  اللَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  اکْتُبْ: مُحَمَّ وَلَکِنِ  تَابَعْنَاكَ،  هِ  اللَّ
مْحُوَ اسْمَكَ مِنَ 

َ
نْ أ

َ
سْتَطِیعُ أ

َ
خْرَی قَالَ: لَ أ

ُ
مْحَاهُ، وَفِي رِوَایَةٍ أ

َ
هِ، لَ أ : لَ وَاللَّ هِ، فَقَالَ عَلِيٌّ امْحُ رَسُولَ اللَّ

رَاهُ مَکَانَهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ 
َ
مْحُوَهُ، فَأ

َ
ی أ رِنِي مَکَانَهُ حَتَّ

َ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ بُوَّ النُّ

فَتُجِیبُ«3؛ »رسول خدا  مِثْلِهَا  إِلَی  كَ سَتُدْعَی  إِنَّ  : لِعَلِيٍّ وَقَالَ  بِیَدِهِ،  مَ  وَآلِهِ وَسَلَّ عَلَیْهِ  هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
صلّی الله علیه و آله و سلّم )در روز حدیبیّه( به علی فرمود: قرارداد میان ما را بنویس: >بسم الله 
الرّحمن الرّحیم، این چیزی است که محمّد رسول خدا بر آن صلح می کند<، پس مشرکان گفتند: 
اگر می دانستیم که تو رسول خدا هستی از تو پیروی می کردیم، بنویس: محمّد بن عبد الله! پس 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به علی فرمود: کلمه ی >رسول خدا< را پاک کن، پس علی 
گفت: نه به خدا سوگند، آن را پاک نمی کنم -و در روایت دیگری آمده است که گفت: نمی توانم نام 
تو را از پیامبری پاک کنم-، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او فرمود: جایش را به من 
نشان بده تا خودم آن را پاک کنم، پس علی جایش را نشان داد و رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم آن را با دست خود پاک کرد و سپس به علی فرمود: تو نیز به سوی مانند این کار فرا خوانده 

خواهی شد و خواهی پذیرفت۴«.

1 . مصنف عبد الرزاق، ج5، ص3۴2؛ فضائل الصحابة لحمد بن حنبل، ج2، ص5۹۰؛ الوسط في السنن والإجماع والختلف لبن 
المنذر، ج11، ص3۰1؛ معجم الشیوخ لبن جمیع الصیداوي، ص311

2 . فضائل الصحابة لحمد بن حنبل، ج2، ص5۹1؛ معجم الشیوخ لبن جمیع الصیداوي، ص311
المنذر، ج11،  السنن والإجماع والختلف لبن  البخاري، ج۴، ص1۰3؛ صحیح مسلم، ج3، ص1۴1۰؛ الوسط في  3 . صحیح 

ص33۷؛ صحیح ابن حبان، ج11، ص22۹؛ أعلم النبوة للماوردي، ص121؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص۶۷
۴ . این خبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بعدها واقع شد؛ زیرا در ماجرای حکمیّت، معاویه نپذیرفت که در توافق نامه، از 
قَاتِلُهُ«؛ »من بد مردی 

ُ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ أ

َ
هُ أ نَّ

َ
قْرَرْتُ بِأ

َ
نَا إِنْ أ

َ
جُلُ أ علی علیه السلم با عنوان »أمیر المؤمنین« یاد شود و گفت: »بِئْسَ الرَّ

بِیهِ«؛ »بلکه 
َ
هستم اگر قبول داشته باشم که او امیر المؤمنین است و با او بجنگم!«. پس عمرو بن عاص گفت: »بَلِ اکْتُبِ اسْمَهُ وَاسْمَ أ

هُ  نام او و نام پدرش را بنویس!«. در این هنگام علی علیه السلم به یاد خبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم افتاد و فرمود: »اللَّ
ةِ«؛ »الله اکبر! سنّتی مانند سنّتی! به خدا سوگند نظیر این در  هِ لَقَدْ جَرَی عَلَی یَدَيَّ نَظِیرُ هَذَا یَوْمَ الْحُدَیْبِیَّ مَا وَاللَّ

َ
ةٍ، أ ةٌ بِسُنَّ کْبَرُ، سُنَّ

َ
أ

روز حدیبیّه به دست من واقع شد!«. )بنگرید به: الخبار الطوال للدینوري، ص1۹۴؛ تاریخ الطبري، ج5، ص52؛ الکامل في التاریخ 
لبن الثیر، ج2، ص۶۷۰(.
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در  که  هنگامی  خود،  عمر  آخر  پنج شنبه ی  روز  در  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  سادساً 
بستر مرگ بود، قلم و کاغذ خواست تا وصیّت خود را بفرماید، ولی معلوم است که مرادش نوشتن 
وصیّتش با دست خود نبود؛ زیرا حتّی اگر سواد خواندن و نوشتن داشت، در چنین حالی توان آن 
را نداشت! حال او در این روز به قدری نامساعد بود که برخی اصحابش درخواست او را حمل بر 
هذیان کردند!1 با این اوصاف، چگونه می توان پذیرفت که او می خواسته است قلم را به دست خود 

بگیرد و وصیّتش را شخصاً بنویسد؟!

سابعاً قرآن به صراحت اعلم کرده است که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سواد خواندن و 
بود؛  این در حالی است که آن حضرت سال ها در میان اهل مکّه زندگی کرده  و  نوشتن نداشته 
دْرَاکُمْ بِهِۖ  فَقَدْ 

َ
هُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَیْکُمْ وَلَ أ چنانکه خداوند با اشاره به این نکته فرموده است: قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّ

فَلَ تَعْقِلُون2َ؛ »بگو اگر خداوند می خواست آن را بر شما نمی خواندم 
َ
لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أ

و شما را از آن آگاه نمی کردم و هرآینه پیش از آن عمری در میان شما زندگی کردم، آیا پس تعقّل 
نمی کنید؟!«. واضح است که اگر کمترین نشانه ای از باسواد بودن آن حضرت وجود داشت، اهل 
مکّه این ادّعا را از او نمی پذیرفتند و به او اعتراض می کردند که مثلً او را در حال خواندن یا نوشتن 
چیزی دیده اند یا در مکتبی یا نزد معلّمی یافته اند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه آنان در زمان نزول 
این آیه، دشمنان سرسخت او بودند و از هیچ کوششی برای مقابله با دعوت او فروگذار نمی کردند 
و با این وصف، اگر کمترین شائبه ای در این باره وجود داشت، خود پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلّم آن را اعلم نمی کرد و شاهدی بر حقّانیّت خود نمی شمرد. از اینجا دانسته می شود که سواد 

نداشتن آن حضرت، در میان قوم او امری معلوم و مسلّم بوده است.

این ها همه دلیل بر آن است که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سواد خواندن و نوشتن نداشت 
و تشکیک دشمنان اسلم در این باره، کاملً بی اساس است. هر چند متأسفانه چنین تشکیکی 
منحصر به دشمنان اسلم نیست و در میان دوستان نادان اسلم نیز وجود دارد؛ دوستان نادانی 
که گاهی ضررشان برای اسلم از ضرر دشمنان آن بیشتر بوده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را 

خبر داد، گفت:

الْکِتَابَ؟   
ُ
وَیَقْرَأ یَکْتُبُ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  هِ صَلَّ اللَّ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ کَانَ رَسُولُ  »قُلْتُ 

هُ  تَخُطُّ وَلَ  کِتَابٍ  مِنْ  قَبْلِهِ  مِنْ  تَتْلُو  کُنْتَ  وَمَا  تَعَالَی:  هِ  اللَّ قَوْلَ  سَمِعْتَ  مَا 
َ
أ لَ،  قَالَ: 

بِیَمِینِكَ ۖ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُون3َ؟! قُلْتُ: عِنْدَنَا قَوْمٌ یُنْکِرُونَ هَذَا وَیَغْضَبُونَ مِنْهُ وَیَقُولُونَ 

1 . در این باره، بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج5، ص۴3۶، ج۶، ص5۷، ج1۰، ص3۶1؛ مسند أحمد، ج1، ص2۹3، 32۴ و33۶؛ 
صحیح البخاري، ج1، ص3۷، ج۴، ص31، ج۷، ص۹؛ صحیح مسلم، ج5، ص۷۶؛ سنن النسائي، ج3، ص۴33، ج۴، ص3۶۰؛ 

صحیح ابن حبان، ج1۴، ص5۶2.
2 . یونس/ 1۶

3 . العنکبوت/ ۴۸
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کَذَبُوا  قَالَ:  لِسَانًا!  بِسَبْعِینَ   
ُ
وَیَقْرَأ یَکْتُبُ  کَانَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولَ  إِنَّ 

جُلَ  وْکَی کَمَثَلِ دُبٍّ کَانَ یُحِبُّ رَجُلً یُطْعِمُهُ، فَوَجَدَ الرَّ مَا مَثَلُ هَؤُلَءِ النَّ وْکَی! ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّ
مِنْهَا  یُرِیحَهُ  نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
وَأ تُوقِظَهُ  نْ 

َ
أ عَلَیْهِ  شْفَقَ 

َ
فَأ تَضْطَرِبُ،  ذُبَابَةٌ  سِهِ 

ْ
رَأ وَعَلَی  نَائِمًا  یَوْمٍ  ذَاتَ 

ةً لَهُ«؛ »به منصور گفتم: آیا رسول خدا صلّی  سَهُ مَحَبَّ
ْ
خَذَ حَجَرًا کَبِیرًا فَشَدَخَ بِهِ رَأ

َ
بِزَعْمِهِ، فَأ

الله علیه و آله و سلّم می نوشت و می خواند؟ فرمود: نه، آیا سخن خداوند را نشنیده ای 
که می فرماید: >و تو پیش از آن هیچ گاه کتابی نمی خواندی یا با دستت نمی نوشتی، 
در آن صورت اهل باطل شک می کردند<؟! گفتم: نزد ما گروهی هستند که این را انکار 
می کنند و از آن به خشم می آیند و می گویند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
به هفتاد زبان می نوشت و می خواند! فرمود: دروغ می گویند احمق ها! سپس فرمود: 
به  را دوست می داشت؛ چراکه  مردی  که  است  مثل خرسی  احمق ها  این  مثل  هرآینه 
او غذا می داد، پس روزی مرد را خفته یافت در حالی که مگسی بر سرش نشسته بود 
و می جنبید، پس ترسید که او را بیدار کند و خواست که به زعم خود از آن آسوده اش 
اینکه دوستش  به خاطر  بر سر مرد کوبید،  آن  با  و  برداشت  بزرگی  گرداند، پس سنگ 

می داشت!«.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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